
اشاره: 

فرض كنيد شما مُرديد!

البته نيازي به فرض كردن نيست؛ بالاخره كه دور از جان، مي ميريد!

ت هر روز با حجم زيادي 
بله؛ فرض كنيد شما مُرديد. آن وقت ممكن اس

ــان را  ــويد كه عزرائيل، به نوبت جان ش از آدم هاي جور واجور مواجه ش

رده. (ذكر توضيح 
ــان را به اين دنيا راست و ريست ك گرفته و انتقالي ش

ضروري توسط نگارنده: در آن شرايط، اين دنيا؛ همان آن دنياست! منتها 

ن دنيا! مُلتفت شديد؟! نه؟! 
چون من و شما رفته ايم آن طرف، مي شود اي

اصلاً هيچي!! ولش كنيد... پايان ذكر توضيح ضروري توسط نگارنده)

فكر مي كنيد در طول روز با چند نوع ميّت مواجه مي شويد كه عزرائيل 

جبور بوده احوال شان را جويا و حال شان را بگيرد؟!
م

ده تر و تازه!
1. مرحوم قارونى تازه آمده... يك مُر

ــنيد ه ها حاكي از آن است كه اين ميّت،  ــب بوده و ش قبل از مُردن كاس

كاسب منصفي نبوده است. (با اين كه اين دنيا، خيلي دَرَندشت تر از آن 

ــت، اما يك چيزهايي باعث مي شود كه خبرها اين جا زود  دنياي شماس

پخش شود كه با اين توضيح دادن ها شما مُلتفت نخواهيد شد!)

عزرائيل صبح كلهّ سحر در هيبت موجودي  ترسناك خدمتش رسيد و...

 تر و تازه نيست. 
2. آقاي برازنده تازگي ها آمده... اما آن قدر هم

ــاب كنيم، هفت هشت سالي ست كه اين طرف  ــما اگر حس به زمان ش
است. 

ــيد، پير و  ــما در دنياي خودتان ديده باش ــت ش برازنده اي كه ممكن اس

ت بود؛ اما اين طرف كأنه فنر!
فرتو

ــتش  ــع كه كلاه مردم مدام به دس ــي بود قان ــاي برازنده طلافروش آق

نمي چسبيده كه توي دستش جا بماند! انگار عزرائيل همين هفت هشت 

ساعت پيش انتقالي اش را براي اين دنيا جور كرده!

ــته  ــلواري و آراس ــده مي گويد عزرائيل در هيبت مردي كت و ش برازن

خدمتش رسيده و...

3. خانم شجاع!  را اين طرف با كاردك جمع مي كنند! 

ــاب كنيم (به زمان آن  ــما حس اين يكي را هم اگر بخواهيم به زمان ش

) ده دوازده سالي است كه اين طرفي شده. 
دنيايي ها

حدوداً سي ساله بوده و سوار هر ماشيني مي شد كه برايش بوق مي زده! 

ه مرده، اما خودش 
ــت ك ه دوازده روزي س

ــه زمان اين دنيا هم انگار د ب

مي گويد انگار صدوبيست سالي هست كه عزرائيل در هيبت يك راننده 

كاميون، سوار آخرين ماشيني شد كه سوارش شده بود! 

گار هنوز نوبتش نرسيده بود و فعلاً آن طرف 
راننده آخرين ماشين هم ان

گير كرده تا به وقتش عزرائيل در هيبت راننده تريلر يا چه مي دانم، شايد 

هم قطار، سوارش شود و خدمتش را برسد!

4. برادران مال دوست! را خيلي وقت است كه همه اين جا مي شناسند.

مال دوست بزرگ تر كه راننده تاكسي بوده از دهانش آتش فواره مي زند 

و آتش پول هايي را كه اضافه مي گرفته زبانه مي كشد. 

 بوده و ارتفاع شعله اي كه از دهانش 
مال دوست كوچك تر هم نزول خوار

بيرون مي زند، صد تاي شعله هاي برادرش است. 

ــت كه از راه  ــانزده روزي  هس ــت به زمان اين دنيا، ش برادران مال دوس

د و از عزرائيل يك چيز به ياد دارند... كنار هم نشسته بودند و 
ــيده ان رس

كباب شيشليك درست مي كردند كه كپسول گاز مسافرتي شان با اشاره 

عزرائيل منفجر شده و...

5. خانم صبوري يك ماهي  هست كه تشريف فرماست!

به زمان دنياي خودتان حساب كنيد، ببينيد چقدر مي شود؟!

ــرد. گويا عزرائيل كاري  ــي تحويل نمي گي خانم صبوري را اين جا كس

ــته، اما خانم صبوري، بى صبرى كرده و خودش ترتيب  به كارش نداش

 را داده و... همان خودكشي ديگر!!
انتقالي خودش

ــتند كه هر كدام عزرائيل را به  ــت افراد، اين طرف زياد هس از اين دس

نوعي خاص و بسته به اعمال خودشان تجربه كرده اند...

فكر مي كنيد عزرائيل شما چه شكلي باشد؟!

عزرائيل شماراديکال باشي 
 چه تيپي است؟!

آراسته كارها بهم برزده اى.  اى مرگ هر آنجا كه رقم برزده اى   

پرونده
ويژه
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